در کتابخانه‌های دیجیتال ـ 1
از رکن دوم تا ساواک
خاطرات سرلشكر حسن علوي‌كيا

مجیـد رهبـانی
فضای نامحدود وِب مجالی فراخ و همگانی فراهم ساخته تا هرکس هرچه می‌خواهد بگوید و بنویسد. اما در میان انبوه حرّافی‌های اغلب بی‌مقدار، به شمار نه چندان کمی از شرح‌حال‌نویسی و خاطرات‌گوییِ کسانی بر می‌خوریم که هر یک به مناسبتی و در موردی ـ از سیاست و قضاء و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر و ورزش... ـ در دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران تأثیرگذار بوده‌اند. این زندگینامه‌ها و خاطرات صورت‌های متفاوتی دارند. برخی در چارچوب طرح‌های «تاریخ شفاهی» بیان شده‌اند و به صورت متن، صدا و یا هردو در دسترس‌اند. برخی سرگذشت‌های خودنوشته‌اند. شماری هم در قالب داستان یا با نام مستعار، گوشه‌ای از تجارب زندگی خود را ثبت کرده‌اند. طبیعی است که در برابر این مطالب، همانند خاطرات چاپ شدة رجال سیاسی و ... باید احتیاط را از دست نداد: هر ادعایی را درست ندانست مگر آن‌که در منابع معتبر تأیید آن‌ یافته شود؛ و به هر پرده‌پوشی و حاشا‌کردنی توجه داشت که گویای بسیاری چیزهاست. البته در این گونه مطالب هم اغلب افراد خود را در «مرکز عالم» می‌بینند و ادعاهای گزاف می‌کنند که بر خوانندة اهل فن مخفی نمی‌ماند. اما به رغم همة ایرادها، وجود همین مطالب پراکنده هم بسیار مغتنم است، و اگر ابزارهای ارتباطی امروز نبود، اکثر آن‌ها هرگز در دسترس قرار نمی‌گرفت و بخشی از تاریخ آشکار نمی‌شد.از این پس می‌کوشیم در هر شماره نکات جالب و مهم یکی از این سرگذشت‌ها و خاطرات را به اجمال و در یک مقاله  به نظر خوانندگان برسانیم. همین‌جا یادآور  ‌شویم که در تقدم و تأخر کسان و معرفی‌ سرگذشت‌ها  ترتیب و  منظور خاصی در بین نیست.
حسن علوي‌كيا به سال 1291 در همدان به دنيا آمد. دورة ابتدايي و متوسطه را در همدان و اصفهان و مدرسة سن‌لويي تهران گذراند. در 1311 وارد دانشكدة افسري و در 1313 با درجة ستوان دومي فارغ‌التحصيل شد. او ليسانس حقوق داشت و در اوايل دولت دکتر محمد مصدق رياست شعبة تجسس ركن دوم ستاد ارتش را عهده‌دار بود. به ظنّ ارتباط با دربار و ... از اين سمت بركنار شد و سرهنگ حسينقلي سررشته جانشين وي شد. در شماری از منابع نام علوي‌كيا جزء افسران مرتبط با كودتاي 28 مرداد آمده است. در سال 1335 با درجة سرتيپي از ارتش به ساواك پيوست و معاون امنيت داخلي تيمور بختيار، اولين رئيس ساواك شد. در دورة رياست تيمسار حسن پاكروان تا قائم مقامی ساواك ارتقاء يافت و در همين سمت بود كه به دستور شاه از ايران رانده شد و به عنوان رئيس ساواك اروپا به آلمان اعزام گرديد. وي پس از ماجرای تظاهرات دانشجویان ایرانی و آلمانی در برلین غربی علیه سفر شاه به آلمان از کار برکنار و در 1346 بازنشسته شد.

با سرلشكر حسن علوي‌كيا دو گفت‌و‌گو، هر دو در مارس 1983 و در شهر پاريس انجام شده است. در يكي، پرسشگر حبیب لاجوري، مدير طرح تاريخ شفاهي دانشگاه‌‌ هاروارد است و در ديگري،  دكتر اكبر اعتماد، نخستين رئيس سازمان انرژي اتمي ايران. گفت‌وگوي دوم در چارچوب برنامة تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران انجام شده است. اين دو گفت‌و‌گو از نظر موضوع و محتواي بحث‌‌ها  شباهت بسياري دارند. ولي گفت‌وگوي دوم مفصل‌تر است، به دوران كودكي علوي‌كيا و زندگي شخصي او نيز مي‌پردازد و در مواردي، پرسشگر موشكافي و ريزبيني بيشتري از خود نشان داده است. تأكيد گفت‌و‌گوي نخست بیشتر بر سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك)، چگونگي تأسيس و عملكرد آن است. در گفت‌و‌گوي دوم، به پيشينة نظامي علوي‌كيا در سال‌هاي پيش از تشكيل ساواك هم پرداخته شده است و به‌ویژه پرسشگر به ماجراهای کشف شبکة مخفی حزب تودة ایران و سازمان نظامیان آن علاقه نشان داده است. اين معرفي سعي دارد به اجمال نكات با اهميت و جالب هر دو گفت‌و‌گو را عرضه كند.
*
از دوران كودكي و تحصيل در دبيرستان و دانشکدة افسری كه بگذريم، نخستين سمت مهم علوي‌كيا، رياست دايرة تجسس ركن دوم ستاد ارتش در فاصلة سال‌هاي 1328 تا 1330 است. وي در اين سمت به طور مستقيم درگير مسائل اطلاعاتي و امنيتي شد. در دومين كابينة دكتر مصدق و هنگامي كه محمود بهارمست رياست ستاد ارتش را داشت، از اين سمت بر كنار و به عنوان رئيس دادگاه تجديد نظر نظامي به تبريز اعزام شد. ظاهراً دكتر مصدق اعتقاد داشت كه علوي‌كيا روابطي با انگليسي‌ها دارد. جانشين وي، سرهنگ حسينقلي سررشته بود
. علوي‌كيا در فردای کودتا ( روز 29 مرداد 32) به تهران فراخوانده شد و معاونت ركن دوم ستاد ارتش را عهده‌دار گرديد. رئيس جديد ركن دو، تيمسار حسن پاكروان بود كه پيش از كودتا، در مقام وابستة نظامي سفارت ايران، در پاكستان به سر مي‌برد.
علوی‌کیا دربارة پيشينة فعاليت‌هاي اطلاعاتي و امنيتي در ايران توضیحاتی مي‌دهد. در زمان رضاشاه فعاليت‌هاي اطلاعات، ضد اطلاعات و ضدجاسوسي منحصراً در شهرباني انجام مي‌شده است. پس از شهريور 20، علاوه بر شهرباني، ركن دوم ارتش و ژاندارمري هم به كارهاي ضداطلاعات و ضدجاسوسي پرداختند. در بين اين سه ارگان، ركن دو (با دواير مختلفي كه تشكيل داده بود: دايرة اطلاعات داخلي، دايرة ضدجاسوسي و...) فعاليت مؤثري داشت. تا پيش از 28 مرداد 1332 براي هر يك از احزاب سياسي فعال كشور مانند حزب تودة ايران، جبهة ملّي ايران، سومكا و... پرونده‌هايي در ركن دو تشكيل شده بود. وي همچنين از دو د‌سته‌بندي شبه‌اطلاعاتي و غيررسمي در آن سال‌ها نام مي‌برد: گروه موسوم به «كوك» كه سپهبد حاجعلي‌كيا تشكيل داده بود و فعاليت‌اش در آغاز بيشتر در حوزة شمال ايران و به‌ويژه مازندران متمرکز بود. هدف‌ این گروه جمع‌آوری اطلاعات و مقابله با فعاليت‌هاي روس‌ها و عوامل متحدان داخلي‌شان بود. اعضاي اين گروه به طور عمده از اميران و افسران ارتش بودند و براي پذيرش عضو نيز به تقليد از فراماسون‌ها، آدابي ابداع كرده بودند. گروه دوم، منتسب به دكتر سيدحسن امامي (امام جمعة تهران) بود كه توجه ويژه‌اي به اطلاعات مربوط به روحانيون و بازاريان داشت. ظاهراً هر دو محفل تا سال‌ها بعد از تشكيل ساواك هم باقي مانده بودند و افراد سرشناس و وابستگان به حكومت وقت در آن‌ها عضويت داشتند. اما گذشته از اين محفل‌هاي غيررسمي كه احتمالاً بيش از اين دو نيز بوده‌اند، فعاليت متمركز اطلاعاتي را سه ارگان پيش‌گفته، يعني ركن دوم ستاد ارتش و ژاندارمري، و اطلاعات شهرباني برعهده داشتند. علوي‌كيا توضيح مي‌دهد كه حتی پيش از 28 مرداد 32 نیز رئيس ركن دوم ستاد ارتش موظف بود كه دوبار در هفته، شخصاً گزارش کار تشکیلات خود را به شاه تقديم كند. تنها در مواردي كه شاه لازم مي‌دانست، برخي از اطلاعات آن گزارش‌ها به اطلاع نخست‌وزير مي‌رسيد. حتي رئيس ستاد ارتش هم از مضمون گزارش‌هاي رئيس ركن دو ـ كه قاعدتاً مقام زيردست‌اش بود ـ خبر نداشت. اعضاي ركن دو را مستشاران امريكايي آموزش می‌دادند.
علوي‌كيا تعدد مراكز اطلاعاتي و تداخل فعاليت‌هاي آن‌ها را و همچنين ضد و نقيض بودن گزارش‌هايي كه براي پادشاه تهيه مي‌كردند، به علاوة رقابت پنهاني‌ای كه بين آن‌ها وجود داشت و حتی به بدگویی از هم می‌انجامید زمينه‌ساز تشكيل ساواك مي‌داند. او در ضمن بر توصية انگليسي‌‌ها و امريكايي‌ها به تشکیل یک سازمان واحد امنیتی نيز تأكيد مي‌كند. در زمستان سال 1335 قانون تأسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور به تصويب مجلس شورای ملّی مي‌رسد. شاه تيمور بختيار، فرماندار نظامي تهران را به عنوان اولين رئيس ساواك برمي‌گزيند. علوي‌كيا اين انتخاب را هم به دور از تأثير قدرت‌هاي غربي نمي‌داند و يادآور می‌شود كه در آغاز سرلشكر ولي‌الله قره‌ني نامزد احراز اين سمت شده بود. دو سرهنگِ معاونِ اصلي بختيار را هم خود شاه تعيين مي‌كند: پاكروان براي اطلاعات خارجي و علوي‌كيا براي امنيّت داخلي.
علوي‌كيا توضيح مي‌دهد كه طبق قانون تأسيس ساواك، وظيفة اين سازمان صرفاً جمع‌آوري اطلاعات و فعاليت ضداطلاعات و ضدجاسوسي بوده است، نه امور اجرايي. يعني در صورت نياز به بازداشت كسي، بايد از دادستان اجازه گرفته مي‌شد و شهرباني او را دستگير مي‌كرد. او شكل سازماني ساواك را بي‌شباهت به سازمان اطلاعاتي تركيه نمي‌داند كه چند سالي پيش‌تر تأسيس شده بود و برخلاف اغلب كشورهاي غربي، در آن دو بخشِ امنيت داخلي و اطلاعات خارجي در يك ‌جا متمركز بود. در تهية طرح سازمان و شرح وظايف ادارات مختلف آن، مستشاران امريكايي شركت داشتند و در همة امور نظر مي‌دادند. بيشترين مشورت را فردي به نام ژيرو ‌داده است؛ مأمور عالي‌رتبة اطلاعاتيِ فرانسوي‌تباری كه در جنگ كره يك دست و يك پاي خود را از دست داده بود.
اما نيروي انساني اين سازمان جديدالتأسيس چگونه فراهم آمد؟ عدّه‌اي از افسران فرمانداري نظامي، ركن دوم ستاد ارتش و شهرباني عناصر اولية ساواك را تشكيل دادند. در آن زمان، علوي‌كيا خود معاون ركن دو بوده است. قرار بود كه اطلاعات شهرباني همة پرونده‌هايش را به ساواك منتقل كند و ركن دوم ستاد ارتش نيز تمام پرونده‌هاي غيرنظامي‌اش را. اما شهرباني از انتقال كامل پرونده‌هاي دايرة اطلاعات خود سر باز مي‌زند. ولي ركن دو تمام پرونده‌هاي مربوط را به ساواك منتقل مي‌‌سازد.
تشكيلات ساواك در آغاز شامل هشت اداره بود: ادارة يكم: امور اداري؛ ادارة دوم: جمع‌آوري اطلاعات خارجي؛ ادارة سوم: امنيّت داخلي؛ ادارة چهارم: حفاظت داخلي ساواك (در اين اداره «كميسيون حفاظت» با حضور معاونان بخش حفاظت وزارتخانه‌ها تشكيل مي‌شد كه مسئول حفاظت داخلي ادارات بود.)؛ ادارة پنجم: ادارة فنّي (مسئول تدارك وسايل مورد استفاده و امكانات جعل مدارك و...)؛ ادارة ششم: امور مالي؛ ادارة هفتم: بررسي اطلاعات خارجي؛ ادارة هشتم: ضدجاسوسي. بعداً ادارة ديگري (ادارة نهم) به اين جمع اضافه شد كه مركز اسناد بود. وظيفة اين اداره گردآوري سوابق شخصي افراد و پاسخگويي به استعلام وزارتخانه‌ها و دوایر دولتي بود. ادارة آموزش نيز كه در آغاز وظايف آن را ادارة اول برعهده داشت، بعدها به طور مجزا تشكيل شد.
تشكيلات شهرستان‌هاي ساواك زيرنظر ادارة سوم و ابتدا در مراكز استان‌ها برپا شد و به‌تدريج به شهرهاي كوچك گسترش يافت. نمايندگي خارج نيز ابتدا به صورت محدود در آلمان تأسيس شد و هدف آن در وهلة اول، نظارت بر دانشجويان ايراني مقيم خارج بود. به‌تدريج نمايندگي‌هاي ديگري در فرانسه، ايتاليا و انگليس ايجاد شد. نمايندگي‌هاي خارج زيرنظر ادارة دوم فعاليت مي‌كردند ولي بعدها مأموران ادارة سوم كنترل آن‌ها را به عهده گرفتند (به خاطر درگيرشدن با فعاليت دانشجويان و سازمان‌هاي سياسي خارج كشور).
علوي‌كيا توضيح مي‌دهد كه ساواك در ابتداي كار، كارمند غيرنظامي نداشته‌است. ولي برنامه‌شان اين بود كه بخش عمدة كارمندان غيرنظامي باشند، مگر در جاهايي كه با اطلاعات نظامي سروكار دارند. در انتخاب افسران هم دقت می‌شد كسانی را به ساواك نياورند كه سابقة برخورد و درگيري با مردم ــ براي مثال در فرمانداري نظامي ــ را داشته‌اند. او نپيوستن سرهنگ مبصّر و سرهنگ امجدي به ساواك در ابتداي كار آن سازمان را ناشی از همین امر مي‌داند (البته سرهنگ مبصّر هیچ‌گاه به ساواک نپیوست). قرار شد كه افسران از لباس نظامي استفاده نكنند و در ضمن، كار در ساواك تمام وقت باشد، به صورتي كه امكان اشتغال به كار ديگری را نیابند.
او تيمور بختيار را يك خان‌زادة دست و دل‌باز و در ضمن جاه‌طلب معرفي مي‌كند كه براي از بين بردن دشمنان‌اش از هيچ كاري اِبا نداشت. با اين حال، او را افسري شجاع و جسور نيز مي‌نامد كه در وقايع آذربايجان (25 – 1324) و رفع غائلة  فرقة دموکرات از خود وطن‌پرستي و رشادت بسياري نشان داده بود. او را در مديريت ساواك آدمي منطقي و معقول مي‌داند كه نسبت به زيردستانش باگذشت و ملاحظه‌كار بود. همچنين از درخشش بختيار در جلسات كنفرانس‌هاي سه‌جانبه‌اي مي‌گويد كه بين سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران، تركيه و اسرائيل برگزار مي‌شد. او مي‌گويد بختيار تا زماني كه بر سر كار بود به پادشاه وفادار ماند. او از اظهارنظر صريح دربارة اتهامات سوءاستفادة مالي بختيار از قدرت‌ طفره مي‌رود؛ اتهاماتي كه البته متوجه شخص علوي‌كيا در مقام معاون و دوست نزدیک بختيار نيز هست. با اين حال، او به طور ضمني برخي از موارد کسب انتفاع از موقعیت را تأييد مي‌كند. 

علوي‌كيا از جذب افراد تحصيلكردة خارج و كارشناساني چون دكتر عاليخاني به ساواك مي‌گويد. عاليخاني در ادارة دوم به كار پرداخت و وظيفه‌اش گردآوري اطلاعات دربارة اقتصاد جهاني و تحليل آن‌ها  بود. بعدها كه امكان ترقي را در ساواك ناممكن ديد، از آن‌جا استعفا كرد و به شركت نفت رفت. او اطمينان مي‌دهد كه پس از خروج افرادي چون عاليخاني، ارتباط آن‌ها با ساواك كاملاً قطع مي‌شد و صرفاً ممكن بود با آن‌ها روابطي دوستانه و در حدّ کسب مشورت حفظ شود. به عبارت ديگر، تبديل شدن كارمند سابق به «منبع»ي كه در مقابل مشاوره‌‌های خود پولي هم دريافت نمي‌كند.
او تعداد كل كارمندان ساواك را در آخرين سال خدمت خود  در ايران 1500 تا 1700 نفر مي‌داند و تعداد منابع را در داخل و خارج از كشور 300 نفر. در پاسخ به اظهار تعجب پرسشگر كه پس منابع هزاران نفر نبودند، توضيح مي‌دهد كه چون درگزارش‌هاي ساواك مأخذ هر اطلاعي به عنوان «منبع» ذكر مي‌شده، بعد از انقلاب هركسي كه نامش در اين گزارش‌ها ديده شده، «منبع» رسمي ساواك فرض شده است و این حتی باعث دردسر هزاران نفر شده كه روح‌شان هم خبر نداشته اطلاعات‌شان در اختيار ساواك قرار می‌گیرد. وی همچنین تعداد كل اعضاي ساواك در سال آخر حكومت پهلوي را نيز 3700 نفر برآورد مي‌كند. او بيشترين بودجة سالانة ساواك در دوران رياست تیمور بختيار را 38 ميليون تومان اعلام مي‌كند كه در رديف بودجة نخست‌وزيري قرار داشته است.
ادارة سوم بزرگ‌ترين ادارة ساواك بود كه مسئوليت امنيت داخلي را داشت. علوي‌كيا پرویز ثابتي را در زمرة افرادي معرفي مي‌كند كه در سال اول تأسيس ساواك به عنوان كارمند عادي استخدام شدند. ثابتي نظامي نبود و با مدرك ليسانس حقوق به استخدام ساوك درآمد. بعدها رئيس بخش شد و سپس رئيس اداره، و دردوران رياست تيمسار ناصر مقدم به معاونت ساواك هم رسيد. اولين رئيس ادارة كل سوم، سرتيپ ماهوتيان بود و پس از او تيمسار صمديان‌پور (بعدها رئيس شهرباني كل كشور) عهده‌دار اين سمت شد. علوي‌كيا نظر مثبتي به پرویز ثابتي ندارد. اگرچه او را فرد باهوشي مي‌داند، ولي براي تصدي سمت معاونت ساواك مناسب نمي‌شمرَد. همچنین در همین مورد به لزوم توجه به پیشینة خانوادگی افراد در استخدام برای ساواک و نیز انتصاب آنان به مدیریت‌های عالی سازمان توجه می‌دهد و معتقد است چنین ملاحظه‌ای در مورد پرویز ثابتی به عمل نیامده است. او اشاره‌ای به بهایی بودن خانوادة ثابتی نمی‌کند ولی پیشینة شغلی پدرش (نفت‌فروشی در سمنان و سپس بقالی در تهران) را کافی می‌داند تا چنان سمت مهمی به وی واگذار نشود. غرور و قدرت‌طلبي، دخالت و نفوذ در ديگر وزارتخانه‌ها، و بعدها سوء‌استفادة مالي را به عنوان نقاط منفي شخصيت او ذكر مي‌كند. علوی‌کیا از ملاقاتي با ثابتي در بحبوجة انقلاب در خانة سرتيپ هاشمي می‌گوید و طرح این پرسش از او كه براي وضعيتي كه در كشور به وجود آمده چه برنامه‌اي دارد. ولي ظاهراً ثابتی برنامه‌اي  ندارد. او تنها مي‌گويد اگر شاه اجازه دهد، ظرف 48 ساعت از تمام عوامل مؤثر روحانيون مخالف رژيم «قطع دست» مي‌شود. ثابتي اطمينان مي‌دهد كه اين كار را به آساني مي‌تواند انجام دهد و هيچ مشكلي هم به وجود نخواهد آمد. اما علوي‌کیا مسئلة انقلاب را بسیار عمیق‌تر و پيچيده‌تر از آن مي‌داند كه با چنين اقدامي قابل رفع باشد. دكتر اكبر اعتماد كه طرف پرسشگر در گفت‌و‌گو با علوي‌كياست، دربارة ثابتي نظر مشابهي ابراز مي‌كند و او را به خاطر پرونده‌سازي براي مسئولان و متصديان امور، يكي از عوامل مؤثر در سقوط نظام پهلوي به شمار مي‌آورد. او ساواك را به خاطر دخالت در دستگاه‌هاي دولتي و درگيري با مديران آن‌ها و از سوي ديگر درگيرشدن با مردم، در ايجاد نارضايتي عموميِ منجر به انقلاب مسئول مي‌داند.
علوي‌كيا در مورد علّت تشكيل «دفتر ويژه» نيز توضيح مي‌دهد و آن را باز هم ناشي از تعدد و تفاوت گزارش‌هاي اطلاعاتي شهرباني، ادارة دوم ستاد بزرگ و ساواك مي‌داند. دستگاه‌هاي اطلاعاتي خارجي به شاه توصيه مي‌كنند كه مركزي را تشكيل دهد كه مطالب ارسالي از نهادهاي اطلاعاتي در آن جمع شود و براساس آن‌ها گزارش‌هايي تهيه شود و در اختيار او قرار گيرد. دفتر ويژه بر اين اساس داير شد و علوي‌كيا مي‌گويد در ابتدا صحبت از رياست خود وي بر اين دفتر به ميان آمد، ولي بعد شاه تيمسار حسین فردوست را انتخاب مي‌كند. ساواك در سال 1335 تشكيل شده بود و دفتر ويژه در سال 1338. تمام گزارش‌ها، به‌جز گزارش‌هاي به كلّي سرّي به اين دفتر سپرده مي‌شد. گزارش‌هاي به كلّّي سرّي هم به‌طور مستقيم توسط رؤساي نهادهاي اطلاعاتي به شاه داده مي‌شد . در دفتر ويژه هر هفته جلسة «كميسيون امنيّت» تشكيل مي‌شد كه در آن رئيس يا قائم مقام ساواك، رئيس شهرباني، رئيس ادارة دوم ستاد ارتش، و رئيس ادارة دوم ژاندارمي شركت مي‌كردند. بعدها فردوست با حفظ سمت، قائم مقام ساواك هم شد و همزمان در دو سمت حساس و مهم قرار گرفت؛ صبح در ساواك خدمت مي‌كرد و بعد از ظهر در دفتر ويژه. در همين دوره او برخي از افسران ساواك مانند مقدم و صمديان‌پور را به دفتر ويژه برد. علوي‌كيا اشاره مي‌كند كه از همين طريق و با اِعمال نفوذ فردوست، بعدها اين دو به رياست ساواك و شهرباني رسيدند. بعدتر فردوست رياست سازمان بازرسي شاهنشاهي را نيز عهده‌دار شد، ولي همچنان رياست دفتر ويژه را نيز حفظ كرد. علوي‌كيا از حلقة دوستان نزديك فردوست ياد مي‌كند كه با او صميمي و نسبت به وي وفادار بودند؛ از جملة آن‌ها تيمسار مقدم و تيمسار قره‌باغي را نام مي‌برد.
علوي‌كيا در اين گفت‌وگوها دربارة برخي از دوستان و همكاران و رقبایش قضاوت‌هايي دارد. ولی به‌جز در مورد دو سه نفر، اکثر قضاوت‌هایش با اعتدال همراه است. گذشته از نظري كه در مورد تيمور بختيار مي‌دهد، از دوست دیگرش تيمسار حسن پاكروان به عنوان مردي توانا و «انسان» و «محقق» نام مي‌برد كه بسیار وطن‌پرست بود و در دورة رياست‌اش بر ساواك مخالف شكنجه و اِعمال فشار در بازجويي‌ها. اگرچه انكار نمي‌كند كه چنين اعمالي همواره در ساواك رواج داشته است، ولي میزان آن را قابل مقايسه با دورة رياست نعمت‌الله نصيري نمي‌داند. او همچنين اِعمال نفوذ ساواك در كارهاي ساير دستگاه‌هاي  كشوري را در دورة پاكروان در  كمترين حدّ ممكن معرفي مي‌كند‌؛ امري كه بعدها كاملاً برعكس مي‌شود. او نصيري را آدمي بسيار ساده‌ مي‌داند كه به هيچ وجه شايستگي رياست بر تشكيلاتي مانند ساواك را نداشت. به زعم او نصیری فردي بي‌اطلاع و فاقد تحصيلات كافي بود كه به‌راحتي تحت تأثير اين و آن قرار مي‌گرفت.  او تنها دليل 14 سال رياست نصیری بر ساواك را اطمينان كامل شاه به وي مي‌داند. 
دربارة تيمسار ناصرمقدم مي‌گويد كه او تحصيلات قضايي داشته، سال‌ها در دادرسي ارتش كار كرده، و در ادارة دوم ستاد ارتش و ساواك هم با مسائل اطلاعاتي آشنا شده بود. اما وي را نه يك «آدم قوي» مي‌داند و نه «خيلي باهوش». او را در مجموع مدير بسيار ضعيفي معرفي مي‌كند و علت رفتارش در روزهاي آخر رياست بر ساواك را در همين نكته مي‌بيند. امري كه در نهايت به قيمت جانش تمام شد. 
فردوست را آدمي «خاص» معرفي مي‌كند كه هيچ وقت كاملاً خود را نشان نمي‌داد. حتي از قول كارمندانش مي‌گويد كه او دستوراتش را با مداد مي‌نوشت تا بعد در صورت لزوم بتواند آن‌ها را پاك كند! او فردوست را هم فرد باهوشي نمي‌داند، ولي در مواردي بسيار باانصاف مي‌خوانَد و البته «صددرصد مورد اطمينان شاه». كسي كه حتي از نصيري هم بيشتر مورد اعتماد بود. از ملاقاتی با فردوست پس از خاتمة خدمتش در اروپا و بازگشت به ایران حکایت می‌کند. فردوست از علوی‌کیا می‌پرسد که چرا به ایران برگشته است و در برابر اظهار تعجب وی می‌گوید: اگر من به جای تو بودم در اروپا می‌ماندم و برنمی‌گشتم!
در مورد تيمسار ولی‌الله قره‌ني مي‌گويد كه سال‌هاي مديد با او دوست بوده و او را يكي از بهترين افسران ارتش مي‌شمارد. او ماجراي موسوم به «كودتاي قره‌ني» را بيشتر حاصل پرونده‌سازي سپهبد حاجعلي كيا مي‌داند كه در آن زمان رئيس ادارة دوم ستاد ارتش بوده و با قره‌ني هم‌چشمی داشت. او سپهبدكيا را كه در دوران مصدق به همراه عدّه‌اي ديگر از افسران بازنشسته شد و بعد از كودتا به خدمت بازگردانده شد، فردي توطئه‌چين و دسيسه‌گر مي‌خواند كه ضمن كار نظامي، دستي هم در تجارت داشته است. سپهبدكيا در جريان دستگيري‌هاي جنجالي برخي از رجال در دولت دکتر علی اميني بازداشت شد.
علوی‌کیا در پاسخ پرسشي دربارة كارهاي شاخص دورة حضور وی در ساواك، از اجراي طرح حمايت از ملامصطفي بارزاني در عراق می‌گوید و نيز دستگيري و اخراج كوزنتسف، يكي از مأموران كا. گ. ب در تهران كه كوشيده بود يك استوار نيروي هوايي را به همكاري وا دارد. از دستگيري خسرو روزبه، عضو برجستة سازمان نظاميان حزب توده در اوايل كار ساواك نيز ياد مي‌كند . او تأييد مي‌كند كه ركن دوم ارتش از سال‌ها قبل مي‌دانسته است كه حزب توده تشكيلاتي در ارتش به وجود آورده است. در همين ارتباط از سابقة كشف يكي از مراكز سازمان نظامي حزب در سال 1330 خبر مي‌دهد و اين كه در آغاز به اهميت آن مكان
  پي نبرده‌اند‌. مقداري از مدارك به دست آمده به سرهنگ فضل‌اللهي، نمايندة دادستان ارتش، تحويل می‌گردد كه بعدها معلوم مي‌شود خود از اعضاي سازمان نظاميان حزب توده است. او اطلاعاتي دربارة يكي از منابع خبرچين خود در داخل تشكيلات مخفی حزب توده مي‌دهد: داريوش غفاري (فرزند سرهنگ غفاری) كه مدتي بعد خیانتش آشکار می‌شود و توسط گروه روزبه به قتل می رسد. علوي‌كيا مي‌گويد سازمان افسران كشف و منهدم شد ولي كمّ و كيف سازمان گروهبان‌ها
 هيچ وقت روشن نشد. هنگامي كه تشكيلات افسران گرفتارشد، این سازمان  را برهم زدند و اعضاي آن را بين حوزه‌هاي حزبي پخش كردند. عدّه‌اي از اين افراد البته به دام افتادند، ولي كلّ تشكيلات‌شان كشف نشد. اعضای آن تشکل هم به قول علوي‌كيا، به‌تدريج با بهبود وضع زندگي‌شان، حزب توده و شعارهایش را فراموش كردند. با اين حال، علوی‌کیا در اظهار نظري عجيب مي‌گويد كه به اعتقاد او عدّه‌اي از همين گروهبان‌ها «خودشان را حفظ كردند و ماندند» و بيست و چند سال بعد، در جريان‌هاي منتهي به انقلاب 1357 نقش ايفا كردند!
علوي‌كيا در توضيح دلايل عزل و نصب‌ها در ساواك هم بيشتر از عوامل غيركاري نام مي‌برد. براي مثال علت بركناري تيمور بختيار از رياست ساواك را در سفري مي‌داند كه به اتفاق دكتر عاليخاني به امريكا می‌رود. در ايران شايع مي‌شود كه بختيار به مدت دو ساعت به تنهايي با رئيس جمهور وقت امريكا، جان اف. كندي گفت‌وگو كرده است و همين باعث سوءظن شاه مي‌شود و تصميم مي‌گيرد رؤساي ساواك، شهرباني و ادارة دوم را همزمان عوض كند. اخراج بختيار از كشور و سپس مخالفت او با شاه را هم بیشتر ناشي از تحريكات ديگران مي‌داند. علوي‌كيا معتقد است كه در طول دورة اقامت بختيار در خارج كشور (در سوئيس و سپس بيروت و بغداد) وي كاملاً تحت نظر و كنترل اطلاعاتي عوامل ساواك بوده و هيچ اقدام يا ارتباط او با سران عشاير يا مخالفان رژيم شاه از ديد آن‌ها پنهان نمانده است. حتي خدمتكار و رانندة او را هم ساواك در كنارش كاشته بود و دست آخر، وي به ضرب گلولة همان راننده به قتل رسيد. علوي‌كيا اين ميزان اعتماد تيمور بختيار به اطرافيانش را براي كسي كه سال‌ها تجربة كار امنيتي داشته و رئيس ساواك بوده، عجيب مي‌داند.

علوي‌كيا بركناري خود از قائم مقامي ساواك (در زمان رياست پاكروان) و اعزام به آلمان در مقام رئيس دفتر ساواك در اروپا را هم ناشي از سوءتفاهم شاه يا سعايت ديگران مي‌داند. دليل بركناري او چنين عنوان شد كه «خيلي با امريكايي‌ها ارتباط دارد و نزديك است» و ضمناً عوامل بازمانده از دورة بختيار را حفظ مي‌كند. وي اين سخنان را از جانب دشمنانش در ادارة دوم ستاد ارتش يا دفتر ويژه مي‌داند، ولي روابط نزديك با امريكايي‌ها را تكذيب نمي‌كند و آن را صرفاً دوستي نزديك با برخي مستشاران نظامي تا حدّ مراودة خانوادگي ـ و البته در آغاز به دستور مستقیم شخص شاه ـ توصيف مي‌كند. با اين حال چنين پيداست كه شاه به روابط وسيع وي با خارجي‌ها مشكوك بوده است.
علوي‌كيا كل تشكيلات ساواك در اروپا را در دورة مأمور‌يت آلمان خود بسیار محدود و شامل ده تا پانزده كارمند مي‌داند كه بعدها گسترش يافته است. وظيفة اين تشكيلات، تهية گزارش‌هاي سياسي و اقتصادي از تحولات اروپا و همچنين زير نظرگرفتن فعاليت‌هاي مخالفان رژيم شاه و دانشجويان ايراني بوده است. دفتر آلمان تنها پنج كارمند داشته و خود علوي‌كيا دائماً به شهرهاي اروپايي سفر مي‌كرده و با رؤساي دواير اطلاعاتي كشورهاي مختلف به گفت‌و‌گو مي‌پرداخته است. وي از مذاكره با برخي از سردسته‌هاي مخالفان شاه در اروپا ياد مي‌كند و نیز شماری اقدامات مصالحه‌جويانة خود: راضي‌كردن شاه به تمديد گذرنامة شماري از مخالفان ساكن اروپا، يا تلاش براي مذاكره با دانشجويان مخالف رژيم و ...  . او مدعي است كه طي سه جلسه با كورش لاشائي، از رهبران سازمان انقلابي، در مونيخ گفت‌و‌گو كرده است، ولي در مورد تاريخ و مضمون اين گفت‌و‌گوها توضيح بيشتري نمي‌دهد. او خود را فردي معتقد به مذاكره و گفت‌و‌گو معرفي مي‌كند. مي‌گويد در ميان مخالفان رژيم شاه هم افراد وطن‌پرستي بودند كه حرف‌هايشان منطقي و درست بود و بايد شنيده مي‌شد. از گذشتة خود ياد مي‌كند كه بعد از كودتاي 28 مرداد 32 جلسات مرتبي با فرهنگيان داشته و با آن‌ها به گفت‌و‌گو پرداخته است و نقش مؤثري در خنثي‌كردن فعالیت‌های حزب توده ايفا كرده كه در آن زمان مهم‌ترين پايگاه خود را در ميان فرهنگيان و معلمان تشكيل داده بود. او خود را مبتكر برنامة «تنفرنامه‌نويسي» معرفي مي‌كند و اين روش را تنها راه ممكن براي حل معضل افرادي مي‌داند كه زماني در حزب توده فعاليت داشته‌اند. با اين ابراز انزجار کتبی، افراد بسياري ‌توانستند از تعقیب جزایی برهند و به كار و زندگي عادي خود بازگردند.
بازنشستگي و خاتمة خدمت علوي‌كيا به سفرشاه به آلمان در بهار 1967 باز مي‌گردد. مسافرتي كه با تظاهرات پرجوش و خروش دانشجويان ايراني و گروهي از جوانان آلماني مواجه شد و به درگيري شديد تظاهركنندگان با پليس آلمان و در نهايت كشته‌شدن يك جوان آلماني انجاميد. ماجرايي كه از نقاط آغازين حركت‌هايي است كه به «جنبش دانشجويی» در اروپا معروف است. علوي‌كيا كه توصيه كرده بود شاه به برلين غربی نرود، از دلايل خود مي‌گويد و اين كه سفير وقت ايران به اصرار آلماني‌ها ديدار از آن شهر را در برنامة سفر شاه گنجاند. او مسئولان اصلي وقايع پيش آمده را از يك سو بهمن نيرومند از رهبران كنفدراسيون دانشجويان ايران و یارانش مي‌داند و از سوي ديگر پرويز خوانساري و «چماق‌داران»ي كه با خود آورده بود تا به نفع شاه تظاهرات كنند و با دانشجويان مخالف درگير شوند. او شائبة دخالت تيمور بختيار و ارتباط او با كنفدراسيون دانشجويان را نيز مطرح مي‌كند، ولي آن را تأييد نمي‌كند. همان‌گونه كه وقايع 15 خرداد 42 باعث بركناري پاكروان از رياست ساواك شد، تظاهرات دانشجويان ايراني در برلين نيز به بركناري علوي‌كيا از رياست ساواك اروپا انجاميد.
او از دوران اقامت خود در اروپا نيز ماجراهايي را تعريف كرده است. يك ماجراي عجيب، واسطه‌گری شاه براي فروش غيررسمي سلاح‌هاي آلماني به عربستان سعودي است و واريز 5 درصد كميسيون معامله ـ به دستور شاه ـ به حساب حسين فردوست!
علوي‌كيا پس از بازنشسته‌شدن وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده، شرح مفصلي از آن را در گفت‌و‌گو با دكتر اعتماد بیان کرده است. آن‌گونه كه خود توضيح مي‌دهد، پس از خاتمة خدمت در اروپا، تمامی ارتباطات وي با دستگاه‌هاي اطلاعاتي ايران و همين‌طور دربار قطع مي‌شود و تلاش‌هايي كه بعدها براي ملاقات با شاه مي‌كند بي‌نتيجه مي‌ماند. حتي وساطت دكتر امامي (امام جمعه) هم كارگر نمي‌‌افتد و شاه وي را به حضور نمي‌پذيرد. علوي‌كيا از بي‌اعتمادي شاه به خود گله‌مند است و مي‌گويد چگونه او به من بي‌اعتماد بود ولی به فردي مانند فردوست اعتماد كامل داشت كه در آخر اين‌گونه از آب درآمد!
علوی‌کیا چنان که خود در خاطراتش بازگو می‌کند، همواره در مظان اتهام ارتباط با بیگانه قرارداشته است؛ چه به هنگام نامزد شدن برای عضویت در گروه «کوک» (که با اعتراض نادر باتمانقلیچ و اتهام جاسوسی برای بیگانگان مواجه شد)، چه در زمان تصدی شعبة تجسس رکن دوم ستاد ارتش ( که مورد خطاب تیمسار بهارمست قرار گرفت که می‌پرسید او و رؤسای انگلیسی‌اش چه هدفی را از راه انداختن غائلة حزب توده دنبال می‌کنند!)، و چه به هنگام تصدی سمت‌های مهمی چون معاونت امنیت داخلی و قائم مقامی ساواک که پیشتر از آن یاد کردیم.

از ویژگی‌های خاطرات علوی‌کیا این است که او برعکس بسیاری همگنان‌اش، انقلاب ایران را نتیجة توطئة مراکزی ناشناخته و مخوف یا دست پنهان انگلیس و امریکا نمی‌داند. بلکه رژیم گذشته را درگیر بحران‌های درونی عمیقی می‌داند که به موقع برای شناسایی و رفع آن‌ها اقدام نشد. اما او هم مانند تنی چند از همکارانش در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور که خاطرات خود را نوشته‌اند یا تن به مصاحبه داده‌اند، از وجود شکنجه‌های وحشتناک در زندان‌های سیاسی در واپسین سال‌های رژیم سابق اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. او اعمال شکنجه‌های سخت در بازداشتگاه‌های فرمانداری نظامی تهران ـ در روزهای نخست پس از کودتای 28 مرداد تا کشف تشکیلات مخفی حزب توده ـ  را تأیید می‌کند. ولی رواج شکنجه با روش‌های جدید و ابزار و آلات خاص را مربوط به دوران ریاست نصیری بر ساواک و در واقع دورة حاکمیت بلامنازع پرویز ثابتی بر آن سازمان می‌داند. اگرچه آن را هم این گونه توجیه می‌کند که در مقابله با گروه‌های چریکی مخفی و مسلح، بازجویان ساواک راه و روش دیگری برای تخلیة هرچه سریع‌تر اطلاعات افراد به دام افتاده نمی‌شناختند. 
سخن آخر اين كه علوي‌كيا شایعة نفوذ و حضور ساواك در همه‌جا را رد مي‌كند و مي‌گويد چنين كاري از هيچ يك از دستگاه‌هاي اطلاعاتي دنيا ساخته نيست و از سوي ديگر نيازي هم به اين كار نيست. به اعتقاد او چنين تصوري را معمولاً خود دستگاه‌هاي اطلاعاتي به وجود مي‌آورند تا قدرت‌شان را بي‌نهايت و فراگير جلوه دهند.

� از  وي كتابي دربارة خاطرات خدمت‌اش و به‌ویژه كودتاي 28 مرداد 1332 و عملكرد رئيس وقت ستاد ارتش منتشر شده است: خاطرات من: یادداشت‌های دورة 1310 – 1334، (تهران، 1367). 


� خانة ستوان حسين مرزوان


� منظور سازمان درجه‌داران است.





PAGE  
1

